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Iraj Afshar's historiography methodology
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Abstract
Iraj Afshar is mostly known as an Iranologist, 
Manuscript expert and bibliographer; However, a 
large part of his Iranological and manuscript studies 
activities is also included under historiographical 
activity. Like every capable, serious and active 
history researcher and historian, he used his 
preferred methods in historical research, and along 
with his other legacy, he influenced many colleagues 
of the same generation and subsequent generations in 
terms of methodology. They learned a lot from him; 
including how to research human history to achieve a 
better understanding of the past. For this reason, it is 
very important to know his methods and tendencies 
in historiography and historical research. In this 
article, has been tried to achieve a better 
understanding of these methods and to give an 
answer to the question of how Iraj Afshar tried to 
better understand the reality of Iran's past.
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چکیده

شـناس و کتابـدار   شـناس، نـسخه  ایرج افـشار را بیـشتر در جایگـاه یـک ایـران          

شناســانه و هــاي ایــران فعالیــتاي ازحــال بخــش گــستردهشناســند؛ بــااینمــی

او ماننـد هـر   . گیـرد نگارانـه نیـز قـرار مـی       شناسانۀ او ذیل فعالیت تـاریخ     نسخه

هاي مقبول خود را در پژوه پرتوان، جدي و فعال دیگر روش      نگار و تاریخ  تاریخ

بست و در کنار میراث دیگر خـود، توانـست از نظـر          کار می پژوهش تاریخی به  

هاي بعدي تأثیر بگـذارد  نسل و نسلسیاري از همکاران همشناسی نیز بر ب روش

و آنان از وي بسیار آموختند که چگونه سرگذشت آدمی را پژوهش کنند تا بـه                

هـا و   دلیـل شـناخت روش    همـین درك بهتري از واقعیت گذشته دست یابند؛ به       

در . پژوهی حائز اهمیـت بـسیار اسـت      نگاري و تاریخ  هاي وي در تاریخ   گرایش

ها بهتر شناخته شود و پاسـخی بـه ایـن           مقاله کوشش شده است این روش     این  

کرد که واقعیت گذشتۀ ایـران      پرسش داده شود که ایرج افشار چگونه تلاش می        

. را بهتر بشناسد

.شناسینگاري، نسخهشناسی، تاریخایرج افشار، روش: هاي کلیديواژه
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مقدمه. 1

ایـن کـار   . دهددانند؛ یعنی آنچه مورخ انجام میمینگاري را معمولاً نگارش تاریخ تاریخ

بـراي  ). 45: 1397حـضرتی،  (هاي تـاریخی اسـت  مستلزم اتخاذ رویکردي علمی به داده     

توان تعاریف متفاوتی اقامه کـرد، امـا        اي از فلسفۀ علم می    شاخهمثابه  شناسی نیز به  روش

تـوان بـه    در اینجا مـی روش را. دلالت دارند» شناخت روش«بیشتر این تعاریف همه بر   

یـک  ). 34: همـان (شـود جو پیمـوده مـی  وتعبیري ساده راهی دانست که در مسیر جست      

شناسی را در معناي وسـیع کلمـه شـناخت نظـري و             شده، روش مطالعۀ کمابیش پذیرفته  

؛ یعنــی )2: 1373کیــوي و کــامپنهود، (خوانــدعملــی روش آشکارســازي واقعیــت مــی

هـایی بـه شـناخت و تجزیـه و تحلیـل            ر با چه روش   تشخیص و بررسی اینکه پژوهشگ    

نگاري با این تعریف طبیعتاً قابل درك است که تاریخ        . پردازد تا به واقعیت دست یابد     می

توان این دو را کاملاً جدا از    دشوار می . شناسی اوست یک مورخ در امتداد و نتیجۀ روش      

خان و پژوهـشگران تـاریخ      شناسی مور یکدیگر مطالعه کرد؛ به همین دلیل مطالعۀ روش       

.براي درك بینش و روش آنان نسبت به تاریخ و پژوهش در آن اهمیت بسیار دارد

اصـل  دراو.دانـست ایرانـی پرکارترین پژوهشگر تاریخ  تردیدبیافشار را باید  ایرج

تـاریخ زمینۀدردانشگاهیتحصیلاتوبودکتابدارودبیرستاندبیرخوانده،یک حقوق 

همچنـین وادبـی نـشریۀ چنـدین درفعالیـت باجوانیایامهمانازحالاینبانداشت؛

وتنقـیح وتـصحیح بـه عمرپایانتاکهشدتاریخیوادبیمتونجذبچنانکتابداري

موجـب اشدوسـتی ایـران علاوةبهکاراینبراياوذوق. پرداختمتونایندرپژوهش

کـه تعـدد آثـار وي       ، به طوري  دهدخرجبهماندنییادبهکوششیامرایندرکهشدمی

هاي او را بـیش     تنها فهرست تألیفات، تصحیحات و کوشش     . انگیز است  شگفت راستیبه

توان در این باره کـه او را بـه          ؛ البته می  )58: ب1390قاسمی،  (انداز سیصد عنوان دانسته   

کرد؛ بیـشتر   شناس بحث   شناس یا ایران  دانست یا یک نسخه   » مورخ«توان یک   راستی می 

بیـات،  (داننـد شناس، کتابشناس یا کتابـدار مـی  شناس، نسخهاو را در وهلۀ اول یک ایران   

اش مـورخ  هـاي مورخانـه   به سبب فعالیت  رااواگراما،  )1396؛ محقق داماد،    10: 1389

عـصر مورخـان تـرین اسـتثنائی ازدقتوروشدربگوییماگرنیستاغراقبدانیم،نیز

نگاري ایرج افشار است تا تلقـی       شناسی تاریخ ین مقاله بازخوانی روش    هدف ا  .بودخود
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هاي صحیح پژوهش تـاریخی بهتـر       وي از تاریخ و فعالیت مورخانه و در پی آن اسلوب          

تردیـد  خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که افشار بـی          این مسئله به  . شناخته شود 

هاي بعدي گذاشت و حتی     و نسل نسل خود   تأثیر بسزایی بر همکاران و پژوهشگران هم      

. ها به صورت یک الگو درآمدشاید بتوان گفت براي بسیاري از آن

ایرج افشار چه در هنگام حیات و چه پس از مرگ همواره مورد توجه دوستداران و                

. انـد شناسی و تاریخ ایران قرار داشته است و دربـارة او بـسیار نوشـته              پژوهشگران ایران 

هـاي علمـی ایـرج افـشار،     ها به ذکـر فعالیـت  اي از این یادداشت  دهحال، بخش عم  بااین

خاطرات شخصی نویسندة یادداشت از او یا تجربیاتی اختـصاص دارد کـه بیـشتر ذیـل                 

نگارندة این سطور تاکنون به هـیچ       . گیرداز ایرج افشار قرار می    » الگوسازي«همان بحث   

هـاي  ج افـشار از اسـلوب     نیافته است که به طور مـشخص بـه درك ایـر           پژوهشی دست 

ها پرداختـه باشـد؛ البتـه حجـم بـسیار           صحیح پژوهش تاریخی و چگونگی کاربست آن      

نگـاري  مطالعۀ تاریخ . کندهاي ایرج افشار تا حدودي این خلاء را توجیه می         بالاي نوشته 

ایـن  . شناسی آن کاري بس پیچیده و عمیق است و نیاز بـه زمـان بـسیار دارد     او و روش  

هـر  . وجه مدعی آن نیست که توانسته است چنین خلأیی را پر کنـد             به هیچ  پژوهش نیز 

ها  یا حتی در برخی نمونه     -تواند خود موضوع پژوهشی جداگانه      یک از ابواب مقاله می    

امیـد  . منزلۀ یک نقطـۀ شـروع اسـت        کتابی جداگانه باشد؛ بنابراین مقالۀ حاضر تنها به        -

اي از حق مطلـب   مهم را به انجام برساند و گوشههاي آتی بتواند این   رود که پژوهش  می

.براي این پژوهشگر بسیار برجسته و ارجمند تاریخ ایران ادا شود

زندگی و کارنامه علمی ایرج افشار.2

هاي مسیر طولانی و پربار  هاي علمی ایرج افشار و فراز و نشیب       دربارة زندگی و فعالیت   

هـا بـیش از همـه از    ته اسـت از میـان آن     شایـس . پژوهشی وي بسیار نوشته شـده اسـت       

نگار شهیر مطبوعاتی، در مجلۀ بخارا از زنـدگی         شماري که سید فرید قاسمی، تاریخ     سال

حال، ذکر دوبـارة  بااین). 105-66: ج1390قاسمی، (ایرج افشار به چاپ رسانده یاد شود     

 افـشار را    زنـدگی ایـرج   . مختصر سرگذشتی از ایرج افشار براي ورود به بحث لازم آمد          

دورة نخست کودکی، نوجوانی و جوانی ایرج افـشار را          : توان به سه دوره تقسیم کرد     می
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شـود؛ دورة دوم از هنگـام شـروع کـار     تا زمان استخدام وي در دانشگاه تهران شامل می        

گیرد  را در بر می    1358وي در دانشگاه تهران تا هنگام بازنشستگی خودخواسته در سال           

هاي وي پس از بازنشـستگی تـا هنگـام درگذشـت در             ندگی و فعالیت  و دورة سوم به ز    

.پردازد می1389سال 

اي یـزدي در  ش در خـانواده 1304 ایـرج افـشار در سـال    :دورة کودکی تا جـوانی   ) الف

نگاري مطرح بود   پدر وي محمود افشار یزدي خود نویسنده و روزنامه        . تهران متولد شد  

 سعید نفیسی و احمد کسروي در زمرة اطرافیان         چوناي هم و اشخاص بزرگ و برجسته    

اي محکـم  همین زمینه و محـیط خـانوادگی پایـه   ). 40: 1401افشار، (و آشنایان او بودند  

به دبیرستان فیروزبهرام رفت و در همـین اوان اولـین           . هاي او شد  براي علایق و فعالیت   

 آغـاز   -علق به پـدرش    مت -فعالیت مطبوعاتی خود را در سمت مدیر داخلی مجلۀ آینده           

ها در نشریاتی چون ستاره، آیـین و        هاي خود را نیز در همین سال      کرد و نخستین نوشته   

وي از این زمان تا پایان عمر به فعالیت در مطبوعات و            ). 75: همان(جهان نو منتشر کرد   

 وارد دانشگاه تهران شد و بـه خواسـت          1324در  . همکاري با نشریات مختلف ادامه داد     

عنوان دبیـر دبیرسـتان     شتۀ حقوق قضایی خواند، سپس از سوي وزارت فرهنگ به         پدر ر 

 با عنـوان    1330مشغول به کار شد، اما خیلی زود تدریس را رها کرد و از اول فروردین                

کار شد؛ در همین زمـان بـراي         دانشکدة حقوق دانشگاه تهران مشغول به      کتابخانۀکتابدار  

 نیز  - به ریاست ابراهیم پورداود    –جمن ایرانشناسی   بار عضو یک انجمن یعنی ان     نخستین

منتشر کرد که در واقـع      » نثر فارسی معاصر  «چنین نخستین کتاب خود را با نام        شد و هم  

 منتخبی از بهترین آثار مورخین ایرانی از مشروطیت تا آن زمان به انتخاب خود               مجموعه

. افشار بود

تـرین آوردة تحـصیل در دانـشکدة     مهـم  رسـد  به نظر مـی    :خدمت در دانشگاه تهران   ) ب

گاه به او دیگر هیچ . حقوق براي او، استخدام در سمت کتابدار کتابخانۀ این دانشکده بود          

دنیاي حقوق بازنگشت، اما در عوض دوران خدمت در مقـام کتابـدار وي را تبـدیل بـه      

تـاهی   و پس از مدت کو     1331از سال   . شناس خودآموخته کرد  شناس و نسخه  یک کتاب 

را آغـاز   » فرهنگ ایـران زمـین    «متعلق به مجید موقر، انتشار مجلۀ       » مجلۀ مهر «سردبیري  

نخـستین تـصحیح وي مـتن       . قرن بعد نیـز مـدیریت آن را برعهـده داشـت           کرد و تا نیم   
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بود که در همـین سـال بـه چـاپ        » حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر     «اي از   نسخه

نخـستین  «یم پورداود نخستین سـفرنامۀ خـود را بـا نـام       به تشویق ابراه   1333در  . رسید

نگاشت و پرویـز ناتـل خـانلري آن را در مجلـۀ سـخن               » سفرنامچه به کرمان و سیستان    

افـشار،  (منتشر کرد که خود ایرج افشار در آن زمان سـردبیري مجلـه را برعهـده داشـت             

 پایـان عمـر ادامـه       نویسی را نیز تا   این دو کار یعنی تصحیح نسخ و سفرنامه       ). 14: 1383

اي آموزشی در فرانسه کـه یونـسکو آن را برگـزار کـرد، بـا                 در دوره  1335در سال   . داد

سپس در کتابخانـۀ ملـی سـوئیس کـارآموزي کـرد و مـدت          . کتابشناسی جدید آشنا شد   

 در دانشسراي عالی به تدریس متون کتابـداري         1337کوتاهی پس از بازگشت، یعنی در       

» راهنمـاي کتـاب   «از همین زمان به مدت بیست سال مجلۀ         . دشناسی مشغول ش  و نسخه 

پـژوه نـشریۀ    به همراه محمدتقی دانـش    1339از  . را منتشر کرد که خود مدیر آن نیز بود        

1340در. کـرد هاي خطی کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهـران را منتـشر              نسخه

 هفـت مـاه رئـیس کتابخانـۀ         رئیس کتابخانۀ دانشسراي عالی و یک سال بعد براي مدت         

 مدیر مجلۀ ایرانـشناسی دانـشکدة ادبیـات و علـوم انـسانی دانـشگاه            1342در  . ملی شد 

 بود  1346در  .  رئیس ادارة کل انتشارات دانشگاه تهران بود       1350 تا   1343از  . تهران شد 

 و  که کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران از ادارة انتشارات دانشگاه مستقل شد             

ایرج افشار نخستین رئیس کتابخانه شد و تا پایان عمـر سلـسلۀ پهلـوي در ایـن سـمت               

که نشریۀ » کتابداري«مدت کوتاهی پس از انتصاب به این سمت انتشار مجلۀ           . باقی ماند 

 استاد رشتۀ تاریخ در دانشکدة ادبیـات همـین   1348از  . کتابخانه مرکزي بود را آغاز کرد     

هـاي  ن براي دانشجویان رشتۀ تاریخ درس اسناد تاریخی و تـاریخ   زمااو هم . دانشگاه شد 

هـاي  محلی و براي دانشجویان رشتۀ کتابداري در دانـشکدة علـوم تربیتـی درس نـسخه           

.  به درخواست خود از دانشگاه تهران بازنشـسته شـد          1358از  . کردخطی را تدریس می   

. بوعاتی ایرج افشار بودهاي پژوهشی و مط دوران اوج فعالیت1358 تا 1330هاي سال

ایرج افشار گرچه از خدمت در دانشگاه تهران بازنشسته شد، اما           :دوران بازنشستگی ) پ

هـا و   وي تا پایان عمر بیشتر بر نگارش یادداشـت        . گاه از کار دست نکشید    در عمل هیچ  

هـاي خـود و دیگـران متمرکـز شـد و      ها و مقالات و چاپ خـاطرات و سـفرنامه         مقدمه

 علمی وي در این دوره هیچ از دورة قبل کم ندارد؛ او پس از شروع بازنشستگی                 کارنامۀ
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در سـال  . انتشار مجلۀ آینده را که براي مدت کوتـاهی متوقـف شـده بـود، ازسـرگرفت               

 که پدرش محمود افشار درگذشت، عضو شـوراي تولیـت بنیـاد موقوفـات دکتـر                 1362

دانشنامۀ ایرانیکا، انجمـن مطالعـات      در دهۀ هفتاد عضو هیئت ناظران       . محمود افشار شد  

 به ناچـار  1389پاییز . المعارف بزرگ اسلامی شد  ةایرانی در آمریکا و شوراي علمی دایر      

 اسفند همین سال در 14از فعالیت دست کشید و در نهایت پس از یک دوره بیماري در            

.بیمارستان جم تهران درگذشت

توان بر زندگانی و کارنامـۀ علمـی        ست که می  اترین و مختصرترین شرحی   این کوتاه 

. تابانـد ایرج افشار نوشـت و بـه هـیچ عنـوان وسـعت تـلاش و همـت وي را بـازنمی                     

کتابشناسی ایرج افشار خود موضوع یک اثر سترگ سه جلدي به کوشش میلاد عظیمـی               

 یادداشـت   188پـردازي،    یادداشت در زمینۀ نسخه    110او از آثار ایرج افشار      . بوده است 

 یادداشت دربارة خاورشناسـان و ایرانـشناسان        457ها و مجالس مختلف،     همایشدربارة  

 یادداشت  622ها،   یادداشت دربارة کتابخانه   206 یادداشت دربارة کتاب،     354غیر ایرانی،   

 یادداشـت  166 معرفی و نقد مقاله، 198 معرفی و نقد کتاب،  9139در زمینۀ کتابشناسی،    

344 مقاله دربارة هنرهـاي مختلـف،        239و اجتماعیات،   شناسی  شناسی، مردم دربارة قوم 

247 یادداشــت در زمینــۀ تــاریخ و باستانــشناسی، 1136یادداشــت در زمینــۀ جغرافیــا، 

 یادداشـت   429 یادداشت در زمینۀ ادبیات فارسـی،        1369یادداشت در زمینۀ زبانشناسی،     

ختلـف را    یادداشـت در نـشریات م      1063هاي خطی مختلـف و همچنـین        دربارة نسخه 

هاي مختلفـی چـون   ها یادداشت دیگر او در زمینهفهرست کرده است و این جداي از ده       

؛ 706-2026/ 2؛  705-1/270: 1396عظیمـی،   (علوم و فناوري و ادیان و مذاهب اسـت        

سید فرید قاسمی برآورد کرده است کـه ایـرج افـشار در طـول عمـر          ). 2426-2027/ 3

 تن از دیگر پژوهشگران در انتشار آثـار خـود           78ل   ناشر مختلف و با حداق     117خود با   

 عنـوان ادواري را     14 مقدمـه بـر آثـار دیگـران نوشـت،            162همکاري داشـت، حـدود      

 یادنامـه و  121 دفتـر ادواري و  5 نـشریۀ مختلـف،   146هـاي وي در     گردانیده و نوشـته   

). 145،  70،  62،  61،  59: ب1390قاسـمی،   (انـد نامه و دانشنامه بـه چـاپ رسـیده        جشن

اگر بگویم که استاد ایرج افشار از آغـاز  «: داوري احسان یارشاطر دربارة وي چنین است     

قرن بیستم مجموعاً بزرگترین خدمات را به فرهنگ ایران انجام داده است، به هیچ وجـه          
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؛ بنابراین بررسـی دقیـق حیـات علمـی          )117: 1390یارشاطر،  (»...اي در آن نیست   مبالغه

پذیر نیـست، امـا ایـن شـرح         کمتر از اثر مفصل میلاد عظیمی امکان      ایرج افشار با کاري     

.آید فراهم شوداي براي بحثی که در ادامه میمختصر از آن جهت لازم آمد که زمینه

درك ایرج افشار از تاریخ.3

اي که در حوزة تاریخ ایران انجام داده، اما در کمتـر        رغم فعالیت گسترده  ایرج افشار علی  

یادداشـتی کـه    . ح درك و فهم خود از چیستی تاریخ علاقه نشان داده است           جایی به شر  

انتشار یافتـه اسـت بـا ایـن جملـه      » مجموعه تاریخ«در ابتداي دفاتر چاپ شده از سري        

. ».تاریخ کوششی است براي بازنمایاندن آنچه در گذشته از آدمی سـرزده           «: شودآغاز می 

منتـشر شـده کـه بـاز     » دبیر مجموعه« به اسم   این یادداشت گاه به اسم ایرج افشار و گاه        

تـرین نظـر وي دربـارة چیـستی         این جمله احتمالاً صریح   . منظور خود ایرج افشار است    

کـوب، هـدف کـار      ست که به قول عبدالحـسین زریـن       »بازآفرینی«تاریخ است و یادآور     

و بیشتر مورخان عصر وي نیز تحت تـأثیر همـین           ) 117: 1375کوب،  زرین(مورخ است 

آیـد؟ بـراي    دسـت مـی   از نگاه ایرج افشار چگونه به     » بازنمایاندن«دیدگاه بودند، اما این     

هایی پژوهش کـرده و بـه       پاسخ به این پرسش باید دید که وي تاریخ را بیشتر از چه راه             

.را داشته است» آنچه در گذشته از آدمی سرزده«کمک چه ابزاري انتظار رسیدن به 

ستفاده از مـدارك و     علمی را داراي وابستگی تام و تمام به ا        نگاري  ایرج افشار تاریخ  

پژوهانـۀ وي   بنـابراین فعالیـت تـاریخ     ؛  )یـازده : 1380مهدوي و افشار،    (دانستمآخذ می 

او . کردن این مدارك و مآخذ اختصاص داشـت     بیشتر به شناسایی، معرفی و قابل استفاده      

کـه احتمـالاً بـیش از همـه میـراث           هاي این منابع و مدارك آشنایی داشت        با انواع گونه  

هـا  اي که ایرج افشار در بیشتر عمـر خـود بـر آن            آثار تاریخی . اش بود روزگار کتابداري 

تر شناخته نـشده یـا در دسـترس         اند که پیش  تمرکز داشته بیشتر منابع و مدارکی تاریخی      

شخـصی قـرار    هـاي م  توانند ذیل دسته  این آثار گرچه بسیارند، اما می     . قرار نگرفته بودند  

اي قدیمی دربـارة یـک      عمدة این آثار از چند قالب کلی خارج نیستند؛ یا نسخه          . بگیرند

که تصحیح و تنقـیح     ) گزاري، کشاورزي و غیره   مانند آشپزي، خواب  (اند  موضوع خاص 

انـد  هایی از یا دربارة یک شخص یا مربوط به یک واقعۀ خاص   اند، یا اسناد و نوشته    شده
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اند و یا فهرستی از منابع موجودند؛ البته باید اضافه کرد برخی        پ شده که گردآوري و چا   

کـدام از ایـن سـه قالـب کلـی قـرار             ها پرداختـه اسـت ذیـل هـیچ        از آثاري که او به آن     

ها تأکید داشـته    ها مواردي هستند که ایرج افشار به هر دلیل بر اهمیت آن           این. گیرندنمی

به هر روي بر اساس این توضـیح آثـار تـاریخی            . تها را لازم دانسته اس    و شناساندن آن  

 که ممکن است گاهی با هم مـشترك نیـز           -توان به چند دستۀ کلی زیر       چاپی وي را می   

: تقسیم کرد-باشند 

ها مـورد توجـه   نوشتهاشکال گوناگونی از این دست:هاي شخصیاسناد و یادداشت  ) الف

 ـ(ماننـد خـاطرات     : ایرج افشار قرار داشـتند     ۀ خـاطرات اعتمادالـسلطنه، روزنامـۀ    روزنام

خاطرات بصیرالملک شیبانی، خاطرات سید محمدعلی جمالزاده، خاطرات و اسناد ناصر           

هاي برلن،  هاي تهران، نامه  نامه(ها  ، نامه )الدوله معزي و غیره   دفتر روائی، خاطرات حسام   

نـویس  هاي دسـت  شت، یاددا )هاهاي پاریس و مانند آن    زاده، نامه هاي قزوینی به تقی   نامه

عهـد حـسام، سـفرنامۀ     (هـا   و سـفرنامه  ) هاي محمد قزوینـی   ده جلد یادداشت  (شخصی  

ــستان و خراســان، مــسافرت  ــرزا، ســفرنامۀ سی ــان و بلوچــستان، رضــاقلی می ــۀ کرم نام

ایـرج  ). هـا هاي خود ایرج افشار مانند سفرنامچۀ گلگشت در وطـن و جـز ایـن     سفرنامه

هـا داشـت و همـواره بـر     ي و تدوین این دست از نوشـته افشار علاقۀ زیادي به گردآور  

کرد و در تلاش بود تا منـابع بیـشتري از           هاي تاریخی تأکید می   ها در پژوهش  اهمیت آن 

مندان تاریخ ایران بشناساند؛ در همـین راسـتا در ابتـدا یـا انتهـاي                این دست را به علاقه    

 کـه چنانچـه هرگونـه سـند،         کردبسیاري از این دست آثار از خوانندگان درخواست می        

عکس و غیرة مرتبط دارند براي وي ارسال کنند تا بعداً به چاپ رسد؛ همچنین گاه اگـر      

یافت، آن را نیز به اثـر ضـمیمه         هاي در دست چاپ می    متن مرتبطی با اسناد و یادداشت     

کـه  » روزنامـۀ اخبـار مـشروطیت و انقـلاب ایـران     «کرد؛ براي نمونه در انتهاي کتاب   می

اي گمنـام  اي از نویـسنده شاه است، جزوه  هاي یکی از شاغلان دربار محمدعلی     دداشتیا

تفرشـی حـسینی،   (دربارة به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر نیز ضمیمه کـرده اسـت   

1351 :253-280.(

منظور هر سند مشخص است که جنبـۀ شخـصی نـدارد؛ بلکـه جنبـۀ                : اسناد رسمی ) ب

نامـۀ ربـع    وقف«هاي این دسته    از بهترین نمونه  . هانامهوقفعمومی یا قانونی دارد مانند      
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است که ایرج افشار با همکاري مجتبی مینوي و عبدالعلی کارنـگ مـتن کامـل                » رشیدي

. آن را تصحیح و منتشر کرد

ایرج افشار به متون ادبی هم از جهت ارزش ادبـی، هـم ارزش زبـانی و                 :متون ادبی ) پ

منظور از ارزش زبـانی، شـناختی اسـت کـه ایـن             . داشتها توجه   هم ارزش تاریخی آن   

دهنـد؛ مـتن    دسـت مـی   هاي گستردة زبان و ادبیات فارسی بـه       ها و ظرفیت  متون از جنبه  

. انداز آن جمله» نامهزنگی«و » قصۀ حسین کرد شبستري«، »سفینۀ بولونیا«، »اسکندرنامه«

. انـد نگارانه نگارش یافتـه تاریخمنظور مراجعی هستند که با قصد   :نگارانهمتون تاریخ ) ت

تـوان  نگارانۀ مهمی را تصحیح و منتشر کرد که از آن جمله مـی            ایرج افشار مراجع تاریخ   

ایـرج  . اشاره کرد ) اعتمادالسلطنه(الدوله  خان صنیع نوشتۀ محمدحسن » المآثر و الآثار  «به  

ایان تـوجهی   هـاي ادبـی و زبـانی ش ـ       افشار در این متون نیز مانند متـون ادبـی، ظرفیـت           

.یافتمی

ایـرج افـشار بـسیار دغدغـه داشـت کـه پژوهـشگران ایرانـی بـه                  :هانگاريفهرست) ث

هایی که به زبان فارسـی وجـود دارنـد دسترسـی          ها و پژوهش  هاي منابع، نسخه  فهرست

. کـرد هـایی مـی   داشته باشند؛ بنابراین بخشی از هم خود را صرف تهیۀ چنـین فهرسـت             

گونه آثـار اسـت کـه       ترین نمونه از این   مهم»  مقالات فارسی  فهرست«کتاب شش جلدي    

قاســمی، (ش اســت.1376ق تــا .1328 مقالــۀ منتــشرشده از 54397حــاوي مشخــصات 

شناسـی و جـز آن      هاي تاریخ و ایـران     بسیاري از این مقالات در زمینه      ).104: الف1390

.بودند

فشار از نخستین کسانی    ایرج ا . منظور متن نشریات چاپ شده است     :متون مطبوعاتی ) ج

در ایران بود که به اهمیت تاریخی این دسته از متون توجـه نـشان داد و همـواره درپـی           

ها را به صورت کامل نیز گردآوري کرده و         ها بود، اما گاه آن    ها در کتابخانه  گردآوري آن 

.که دربردارندة تمامی شمارگان مجلۀ کاوه است» کاوه«رساند مانند کتاب به چاپ می

برخی از آثار تصحیحی ایرج افشار متـونی هـستند کـه در             :متون تخصصی گذشتگان  ) چ

هـا بـراي    آموزي داشته و به عقیدة افـشار شـناخت آن         آموزي یا مهارت  گذشته جنبۀ علم  

در علـوم و  » نامـه فـرخ «توان به درك بهتر گذشته لازم بوده است؛ از جملۀ این متون می          

در فــن » معرفــت فلاحــت«االله و از رشــیدالدین فــضل» آثــار و احیــاء«فنــون مختلــف، 
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. ها اشاره کرددر دانش پزشکی و مانند این» ذخیرة خوارزمشاهی«کشاورزي، 

پدر و مـادر وي     . برجسته دانست » یزدپژوه«توان یک   ایرج افشار را می   :هایزدپژوهی) ح

. خاص به یزد داشـت هر دو یزدي بودند و او با اینکه در تهران زاده شده بود، اما عرقی                

 عدد برآورد 125حسین مسرت مورخ و یزدپژوه شمار مقالات ایرج افشار دربارة یزد را            

ایـرج  [«: باره چنین اظهارنظر کـرده اسـت      او در این  ). 1/231: 1395مسرت،  (کرده است 

هاي خطی، تاریخی و جغرافیایی و ادبی یزد، بزرگتـرین          با تصحیح و چاپ کتاب     ]افشار

ر راه شناخت تاریخ استان یزد براي مردم ایران و جهان برداشت که اگـر ایـن           ها را د  گام

کــس از تــاریخ کهــن یــزد از آغــاز تــا عــصر قاجــار آگــاه همــت والاي او نبــود، هــیچ

زد؛ چنانکه باستانی پاریزي در هر اثر گریزي نیز به کرمان مـی           ). همان، همانجا (»شدنمی

ایـن جـداي از آثـار       . شـود یلی به یزد دیـده مـی      در آثار ایرج افشار نیز گهگاه چنین تما       

یا دو جلد و    (ترینِ این آثار، مجموعۀ سه جلدي       مهم. اوست که اختصاص به یزد داشت     

است که افـشار در آن بـه معرفـی ابنیـۀ تـاریخی و آثـار                 » یادگارهاي یزد «) یک ضمیمه 

نامـۀ  واژه« بـه    تـوان از دیگر آثار او در ایـن زمینـه مـی          . باستانی این خطه پرداخته است    

اشاره کرد که حاصل گـردآوري لغـات و اصـطلاحات محلـی یـزدي اسـت یـا                   » یزدي

ایـرج افـشار   . اي یزدشناسی بود و در دو جلد به چاپ رسـید که حاصل پروژه  » یزدنامه«

شناسی مفصلی از منابع موجود براي تحقیق در تـاریخ و           خود در جلد اول این اثر کتاب      

).154-47: 1371افشار، (تفرهنگ یزد ارائه کرده اس

هاي ذکرشده، ایرج افشار به متون قدیمی دیگري نیز پرداختـه            دسته ازبه غیر   :متفرقه) خ

در حـوزة   » هزار حکایات صوفیان  «و  » الصوفیهاصطلاحات  «ها مانند   برخی از این  . است

خـی  بر. اند و بیشتر ارزش ادبی دارند هرچند از ارزش تاریخی نیز خـالی نیـستند              عرفان

دربارة اخـلاق   » الناسانیس«اي سیاسی، برخی همچون     رساله» قانون قزوینی «دیگر مانند   

. اي هستندنامهمتون زندگی» الدین باخرزيسرگذشت سیف«و برخی مانند 

توان گفت که ایـرج افـشار تقریبـاً هـر آنچـه مکتـوب از گذشـته                  با این تفاصیل می   

دیدگاهی که شاید امروزه براي بـسیاري       . ستشمرده ا آمد را واجد توجه می    دست می به

از پژوهشگران بدیهی باشد، اما در عصري که ایرج افشار شروع به پژوهش کـرد هنـوز                 

ایرج افشار زمانی دست به گردآوري، تصحیح و شناساندن منابعی چون اسناد،            . نادر بود 
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منـابع در   گونـه   ها زد که بسیاري از اهمیـت ایـن        خاطرات شخصی، نشریات و مانند آن     

تر ایرج افـشار از تـاریخ ممکـن         این فهم متفاوت و تازه    . درك گذشتۀ آدمی آگاه نبودند    

شناسی پژوهشگران و مورخـان اروپـایی از همـان سـنین            است ناشی از آشنایی با روش     

جوانی باشد؛ در این صورت باید این اعتبار را نیز بـه ایـرج افـشار داد کـه او بـرخلاف          

ها اطلاع پیدا کردند، امـا از آن   که در آن زمان از وجود این روشافراد دیگري عمل کرد   

ممکن است ایرج افشار خود بـه چنـین   . به هر روي این تنها یک گمان است    . نیاموختند

ایـن  . اش بسیار در پیوند اسـت     شناسیشناسی وي با ایران   فهمی رسیده باشد؛ زیرا روش    

شگران بسیار دیگري نیز مؤثر واقع شد       هایی دارد که بعدها بر پژوه     شناسی ویژگی روش

و در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اما در ابتدا باید به یک ویژگـی بـسیار مهـم فعالیـت                     

.هاي اوستنویسیاي شود و آن مقدمهمورخانۀ ایرج افشار مختصر اشاره

بیشتر آثار منتشرة ایرج افشار مقدمۀ درخوري به قلم خود او دارنـد؛ وي معمـولاً از                 

شـده در آن اثـر، ارائـۀ        این بخش براي ارائۀ مطـالبی همچـون اهـم موضـوعات مطـرح             

شـناختی  هاي نـسخه  اي و حیات علمی نویسندة اصلیِ متن، ویژگی       نامهاطلاعات زندگی 

اثر و فواید مختلف متن براي خوانندگان و بـه خـصوص پژوهـشگران تـاریخ اسـتفاده                  

ممکن . کردهایی از درون متن همراه می     کر نمونه کرد و معمولاً ارائۀ این نکات را با ذ        می

بار پـیش  شده را از فریتس مایر آموخته باشد که یک       است او معرفی کامل نسخۀ تصحیح     

 را با مقدمۀ مفـصلی دربـارة   »یه فی اسرار الصمد   المرشدیهفردوس   «از ایرج افشار نسخۀ   

یرج افشار بـه بازتـصحیح   ست که اااین نسخه از نخستین متونی. آن به چاپ رسانده بود 

از آنجا که وي در خـلال  . آن دست زد و الگویی براي معرفی و تصحیح نسخ بعدي شد     

هاي او در کنـار دیگـر       پرداخت، بازخوانی مقدمه  متن اصلی کمتر به مباحث تئوریک می      

.شناسی وي ضرورت بسیار داردهایش براي درك روشنوشته

جانبۀ بازیگران تاریخشناخت همه.4

. هاي شخصی افراد در گذشته توجـه بـسیار داشـت          که آمد ایرج افشار به یادداشت     چنان

الدولـه  اي که بـر چـاپ اشـعار وثـوق         ها براي او از مقدمه    یک اهمیت اساسی این نوشته    

: نوشته به خوبی روشن است
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بـودن شایـسته وپختگـی زیبـائی، مناسبتبههموثوقدیوانچاپبنابراین«

پیــشهسیاســتشــاعرروحیــاتشناســاندنهــم بــرايواوســتشــعرهاي

آن ... دهدگسترشاودربارهرامورخشناختشعرهامگرتاخوردهشکست

عقـد جزچیزيشکسترامحکموقرصالدولهوثوقاستخوانکهايحادثه

کـه استشاعرانهاشاراتوهانکتههمینپس. باشدتواندنمی1919قرارداد

حالافسردگیمبینسالپنجوشصتازپسوکندمککمورخبهتواندمی

). 11 و 7: 1363الدوله، وثوق(»باشداوپشیمانیوشاعرخستهروحیاتو

کـه  » هـاي زنـدان   هاي سیاسی واشنگتن و یادداشـت     گزارش«وي در مقدمۀ خود بر      

: کندهاي اللهیار صالح است نظر صریح مشابهی ابراز میحاوي اسناد و یادداشت

ي عـاد  يهـا ادداشـت یانی مطالب از م   نی چرا ا  رندی بگ رادی خوانندگان ا  دیاش«

 را از ی روزانـه گره ـ يدارهای ـروزانه جدا نشده است و اعتراض کننـد کـه د       

 را بـا همـه   یاس ـی توجه داشته باشـند کـه مـرد س         دی با یول. دیگشای نم خیتار

م گونـه مـرد    شناخت و دانست کـه او بـا چـه          دی او با  یجوانب مختلف زندگ  

پس احتمـال   . اند بوده یکنندگان با او چه کسان     و نشست و خاست    ستیزیم

 ـ و رو  اتی روزانه بهتر با روح    يهاادداشتی در   یابیزهیدارد از ر   ی اجتمـاع  هی

).9: 1389صالح، (». گرفتییصالح آشنا

تـوان بـه مطـالبی دسـت        هاي شخصی بازیگران تاریخ مـی     در واقع از میان یادداشت    

هرچـه او بر این باور اسـت کـه   . شوندن اسناد رسمی یا منابع یافت نمی      یافت که در میا   

دادهانجامکهراآنچهتوانیممیبهتربدانیم،تاریخیاثرنگارندةیاتاریخبازیگرازبیشتر

 ایرج افشار حتی از جزئیات زندگی شخصی ایـن افـراد نیـز غافـل                .کنیمدركنوشتهیا

هـاي غـذایی    جزئیات رژیم غذایی و ممنوعیـت     » ي پاریس هانامه«نبود و براي نمونه در      

 یـا در    ).347-326: 1384قزوینی،  (که قزوینی بر خود وضع کرده بود را نیز آورده است          

زاده نوشـته آورده  هاي شخصی محمد قزوینی بـه حـسن تقـی   اي که بر چاپ نامه    مقدمه

:است

خـصوصی ائلمسچاپازکهبگوینداینکهدرباشندمحقخوانندگانشاید«

درجمـن  ... اسـت حاصـل عـامی فایـده چـه اینهاجزودواخریدنقبیلاز
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لازمقزوینیتفکرنحوهوروحیکیفیتدادننشانبرايراآنهاکاملصورت

). 6: 1353قزوینی، (»دانستم

کـرد؛ وي   در همین راستا ایرج افشار به محیط زندگی و رشد افـراد نیـز توجـه مـی                 

هـا را   هـا شـخص دیگـري بـود و او آن          هـایی کـه نویـسندة آن      نوشتهمعمولاً در مقدمۀ    

پرداخـت و  گردآوري و تصحیح کرده بود، دربارة خود نویسندة متن نیـز بـه بحـث مـی         

ها از باقی منابع دشـوار اسـت، تـا          دربارة افراد کمتر شناخته شده که شناخت زندگی آن        

جـدیتی ودقـت کـار ایـن دروي. گذاشـت توانست اطلاعاتی در اختیار می  آنجا که می  

.یافتتوانمیدیگرفارسیاثرکمتردرکهدادمینشانخوداززدنیمثال

باید یادآور  . باره همواره یکسان نبوده است    البته باید گفت که نظر ایرج افشار در این        

شد که ایرج افشار بـیش از شـصت سـال فعالیـت علمـی و پژوهـشی داشـته و طبیعتـاً               

بـراي نمونـه    . دربارة موضوعات مختلف همواره یکـسان نمانـده اسـت         هاي وي   دیدگاه

نکـردن  زاده از حـذف هاي شخـصی قزوینـی بـه تقـی       چنانکه گفته شد او در مقدمۀ نامه      

دادن کیفیـت روحـی قزوینـی    ها را براي نشان   مطالبی همچون خرید دوا دفاع کرده و آن       

 اسـت کـه مطالـب مربـوط بـه      هاي صالح آورده  لازم دانسته است، اما در مقدمۀ گزارش      

 طبعـاً از    یمباحث پزشک «بیمارستان و مداواي پزشکی او را از متن حذف کرده؛ چرا که             

 آن بـه    يهـا يکارزهیماند و نشر ر   ی محرمانه م  ماری پزشک و ب   انی است و م   یامور شخص 

بـار دانـشجویی   ؛ همچنین گفته شده که یک    )9: 1389صالح،  (».ستیاخلاق من درست ن   

زاده پـژوهش کنـد رد کـرده اسـت        ت آنکه قصد داشته بر زندگی شخصی تقـی        را به عل  

).194 و 193: 1390قاسمی، (

توجه به زبان گذشتگان.5

هـاي خـود بـر آثـار مختلـف       است که در مقدمـه    یک ویژگی فعالیت مورخانۀ افشار این     

بهتـر ختشناويمنظور. کردنامید توجه می  این متون می  » فواید لغوي «همواره بر آنچه    

بـستر درهـا آندقیـق مفهـوم ومعنافهمومتندرقدیمی موجود  اصطلاحاتولغات

است که هم از جنبۀ ادبی و زبانی حائز اهمیت است و هم از جنبۀ               خودمکانیوزمانی

:نویسدتاریخی؛ براي نمونه در مقدمۀ اسکندرنامه چنین می
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ســبکدرتحقیــقلحــاظازاســتقــدیمنــسبۀمتنــى]اســکندرنامه[چــون «

منـابع ومآخـذ ازکهنـه تعبیـرات ولغوىاستعمالاتضبطونویسیفارسی

). 9: 1343نامعلوم، (».بودتواندلغتوزبانمحققانبرايتجسسومطالعه

:خوانیممی» دفتر اشعار صوفی«یا در مقدمۀ 

 را  ي شاعر ناشناخته قرن نهم هجـر      -ی محمد هرات  یدفتر اشعار مولانا صوف   «

 شعر و نثر در قلمرو اطعمه و        يری که در آن مقاد    دمی به چاپ رسان   ي رو نیزا

يهـا دهی بـا سـرائ    ییگـو هری ـمربوط به آن و به نظ     » رخوت«ابزار آشپزخانه و    

بـا اگرچـه در سـنجش      . منـدرج اسـت   ) قرن هـشتم   (يرازیبسحاق اطعمه ش  

 و هـا  واژهی بعـض رنـده یاما چـون دربرگ   . افتی نتواند   يا بسحاق جلوه  اتیکل

ییهـا ی مربوط به غذاهاست و گـاه واجـد تـازگ          ی اصطلاح دی و فوا  باتیترک

 مـا ضـرورت     ی فرهنگ ـ خی تـار  يبـار بـرا   کی ـاست طبعاً چاپ شـدنش بـه        

). نه: 1386هروي، (».دارد

گاه توجه وي به زبان اثر بیشتر از آن جهت است که زمان پدیداري مـتن را تخمـین          

کار نویسد در متن واژگانی به    می» کرد شبستري قصۀ حسین   «بزند؛ براي نمونه در مقدمۀ      

رفته است که در عصر صفوي رواج بیشتري داشتند پس اصل نسخه بایـستی در اواخـر                 

اند نیـز  آن عصر پدید آمده باشد و اگر در متن واژگان و عباراتی که در دورة قاجار رایج             

 بعدها بر نسخه اصلاحاتی     ست که جاي مانده از کاتبانی   شود، این احتمالاً آثار به    دیده می 

). 13-11: 1386نامعلوم، (اندانجام داده

اي کـه بـر     متون قدیمی نیز واقف بود؛ براي نمونه در مقدمـه         » هاي آوایی بهره«او به   

هایی که کاتب نسخه بـر برخـی کلمـات          نوشت با اشاره به اعراب    » تواریخ شیخ اویس  «

، »انیشـکان اُ«دهد مانند   ات توجه نشان می   گذاشته بود به تداول و تلفظ زادگانی این کلم        

»رادرب«  ،»توجه به زبان محلـی در دیگـر        ). 14: 1389قطبی اهري نجم،    (و جز آن  » رهنهب

در فهرست فوایـد  » المختارات من الرسائل«در مقدمۀ بر  . شودهاي او نیز یافت می    نوشته

 و یـک عبـارت      و نکات جالب رساله ذکر کرده است که در این مجموعه یک بیت شعر             

آراي شـاه  عـالم «همچنـین در مقدمـۀ      ). 38: 2535نـامعلوم،   (به زبان محلی وجـود دارد     

کـار بـرده    آرا در اثر خود بـه     ، از خلال واژگانی محلی که مؤلف ناشناس عالم        »طهماسب
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زند که مؤلف بایستی از اهالی یزد باشد که موطن خود ایرج افـشار نیـز                است، گمان می  

).15: 1370نامعلوم، (هست

بینیم بـراي نمونـه او بـه ابوالقاسـم          نظرهاست که می  دلیل همین ملاحظات و دقت    به

کار برده است کـه در  کند که چرا در نگارش خاطرات خود واژگانی به     کسمائی انتقاد می  

کار رفـتن واژگـان سـاختۀ فرهنگـستان در نقـل           رفتند؛ مانند به  کار نمی دورة منقول او به   

).13857کسمائی، (دورة ناصري و مظفريخاطرات خود از 

توجه به تاریخ اجتماعی. 6

هاي خود بر آثار مختلـف بـه   ها و یادداشتهاي دیگري که ایرج افشار در مقدمه  از جنبه 

لاي متون است که بـه درك مـا از تـاریخ اجتمـاعی              داد، نکاتی از لابه   آن توجه نشان می   

. ا به تیزبینی و ریزبینی خوانندة اثر نیـاز دارد         هکند و معمولاً تشخیص آن    ایران کمک می  

درهـا دادهگونـه اینشناختهنوزایراندرکهدادنشانتوجهمسئلهاینبهزمانیازاو

ازمتـأثر رااورویکرداینتوانمیسختیبهحال،درعین. نبودرایجچندانقدیمیمتون

هاکاستی و   ایرانتاریخازکهدقتیودانشبااوخودرسدمینظربه. دانستآنالمکتب

گمـان ایـن اگـر . باشـد رسیدهمسئلهاینبهداشتایراندرآنشناختهايضرورتو

درتـاریخی هايپژوهشدرنگرشزاویۀاینمبدعنوعیبهراافشاربایدباشد،صحیح

همیـت  بـه ا  » روزنامۀ خاطرات بصیرالملک شـیبانی    «نمونه در مقدمۀ    دانست؛ براي ایران

تهیۀ هیزم و رسوم تعارف و قیمـت اجنـاس و مـزد خـدمات             متن براي آگاهی از روش      

مقدمـۀ دریـا )بیـست و نـه تـا سـی و پـنج           : 1374بصیرالملک شـیبانی،    (کنداشاره می 

:نویسدمی» السلطنهروزنامۀ خاطرات عین«

مـثلاً . شودنمیدیدهدیگرمآخذوکتبدرکهاستهاییحاوي دانستنی ... «

الـسلطنه عـین کـه استمطالبیازبرفباران و نزولوهوائیوآبغییراتت

تغییـرات بهامروزه توجه چونواستآوردهکتابدروبودهمندعلاقهبدان

دانـشمندان مطالعـات نظـر ازدقیـق اطلاعـات نـوع ایـن استمطرحجوي

کـردن چـاپ ازکـه بگویـد نبایـد عاديخوانندهپس. بودبخش خواهدبهره

فایـده بـی مطالبگونهازینیکهیچ. شودمیعایدايفایدهچهمطالبیچنین
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از. خواهـد داشـت   راخـود خـاص کننـده مراجعهوخوانندهکدامهرنیست

راایرانـی روزانـه زنـدگی توانـست خـواهیم مـا کههاستنوشتهنوعهمین

انـد، پوشـیده مـی چهاند،خوردهمیچهپدرانمانبدانیمبدهیم و نشانوارآینه

هـر انـد، داشـته تفریحـاتی گونـه چـه بـوده، چگونههاشاندرمانوهابیماري

و خـانوادگی  دوستانهوآمدهايرفتبوده،طبقاتیگونهچهبهمربوطگردشی

تعمیـرات وساختمانبوده،میچهاجناسبهايداشته،هاییتفاوتچههمبا

دهقـان بـا رفتارطرزوآنتمشکلاوداريملکشده،میگونه انجام چه.آن

وتمـسک وحقـوق ومواجـب مـستمري و  وپیـشکش ورسـوم بوده،چه

).13-12: 1374سالور، (» استداشتهمعنائیچهتنخواه

مواجهۀ حضوري.7

اوسـفر ذوقازنیـز حـدي تاکهافشاربراي ایرجگذشتهپژوهشهايراهازدیگریکی

یـک درخـود او. بـود تـاریخی امـاکن وهـا طـه محوضوري با حمواجهۀشد،میناشی

:گفته است کهدر محل خانۀ هنرمندانسخنرانی

اگـر شمادرست،یعنی! نداردمفهومخواندن کتاب تاریخ، بدون دیدن ایران     «

آمـده عمـارتش باشید، وصف ندیدهکهجایییکازهست،کهکتبیایندر

شـده نوشتهمسألهآنبهراجعدیگريدقایقباشد،آمدهعمارتششکلباشد،

. بکنیـد هضموفهمودركرامطلبباید،کهچنانتوانیدنمیشمابازباشد،

دروقتـی باشید،دیدهرااصفهانقاپويعالیهمه شماها اگرامروزمقابل،در

درکـه حرکتـی آنوآنسینما شـکل  پردهمثلخوانید،میراقاپوعالیکتاب

)تاافشار، سخنرانی، بی(».شودمیبیدارتانذهندرهمهایدکردههااطاقآن

تجربیـات ومشاهداتهمینازخودهاينوشتهازبسیاريدراوکهروستاز همین 

اریبـس «: آب و علـف نیـز نبایـد غافـل شـد            حتی از بیابان بـی     .کندمیاستفادهحضوري

 از پدران خـود  يآثار و دیخوری از گذشته برم يا به خرابه  يآبادی که در دشت ب    شودیم

 اسـرار  نـده ی شـما آموزنـده و گو     يها صفحه کتاب بـرا     از ده  شی و آن ب   دیابییدر آنجا م  

نقـاط بـه سـفر ازکـه هـایی یادداشـت ازوي جداي ). 18: 1383افشار،  (».گذشته است 
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بـه وطندرگلگشتچونهاییدر کتاب یامختلفنشریاتدروگذاشتهبرجامختلف

اول هـا آنتـرین احتمـالاً مهـم   اسـت؛ نگاشـته نیـز تـاریخی هايامهسفرنرسانده،چاپ

بـه  کـه اسـت »یزدیادگارهاي«سه جلدي سفرناچۀ گلگشت در وطن و سپس مجموعۀ      

مختلـف بناهـاي تـاریخی  وهـا نقاط مختلف ایـران و محوطـه      بهويسفرشرحترتیب

.استاستان یزد

پژوهی در ایراندغدغۀ گسترش تاریخ.8

درپژوهـی تـاریخ گـسترش دغدغۀبه شدت ها که ذکر شد،   مشغولیتاینتمامرکنادر

اوشناسـانۀ ایـران هـاي دغدغـه زیرمجموعـۀ راآنبایـد داشت که راایرانتاریخحوزة

منـدان علاقـه بـراي راعرصـه ایـن درکه کار کردمیتلاشبسیاردلیلهمینبه. دانست

کردن منابع و مراجع موجـود بـراي        پذیرتررسدستبراياوسعیازبخشیکند؛ترآسان

فهرسـتی از افـراد،     » راهنمـاي تحقیقـات ایرانـی     « بـراي نمونـه کتـاب        .پژوهشگران بود 

مؤسسات، مراکز و نشریات موجود در کشورهاي مختلف جهان است که براي پـژوهش     

 کتـاب  او در مقدمـۀ . تواند سودمند باشـد  می- و از جمله تاریخ ایران     -شناسی  در ایران 

:نویسدباره میدر این

نـسخه خطـی   کمتـر اروپاییکشورهايدراکنونکهگفتبایدمثالباباز«

بـه مربـوط مطالـب . باشـد ماندهبکروناشدههنوز تحقیق کهشودمییافت

ومطـرح سـال پنجـاه وصـد قریـب مدتدراروپاهايخطی کتابخانه نسخ

هـر درکـه حـالی در. اسـت دهشناسان بـو  ایرانپژوهشوآزمونگريوسیله

هرو از داردتازگیبه کلی کهآوردتوانمیدستبهنسخههادهایرانگوشه

اگــر. افتــدمــیفراچنــگنــوکــاملااطلاعــاتواشــاراتوهــانکتــهکــدام

تـازه تحقیـق مـواد گیردقراردسترسدردورافتادهوخصوصیهايکتابخانه

نیـز محلـی و مشاهدات شناسیباستاندموردراینکهکمابسیارستایراندر

وسـیر بـی ومجردبنحووبودخواهندمعاضدتطلبازناگزیرمستشرقین

).11: 1349افشار، (».دادانجامصحیحکارتوانسفر نمی

رادادانجـام در ایـران  حـوزه ایندرتوانمیکهکارهاییازسپس در ادامه فهرستی   
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خاورشناسان، اعزام وایرانیمحققانبینمشتركهايهبرنامتنظیمجملهازآورده است؛ 

ایجـاد  ایرانـی، مطالعاتبهترینبرايتحقیقاتیجوایزتعییناروپایی،ممالکبهمحققان

ومـالی تقویـت دانشگاهی،هايبورسازدیادایران،شهرهايدرشناسیایرانمؤسسات

زبـان بـه کـه هـایی کتـاب ازموضوعیشناسیکتابتدوینمؤسسات تحقیقاتی، انسانی

تـدوین ایـران، بـه مربـوط مقـالات فهرسـت شده، تهیـۀ  نوشتهایراندربارةفارسیغیر

آثـار ترجمـۀ فارسـی، کتـب هاي سالانۀ نمایشگاهایجادایرانی،کتبموضوعیفهرست

دسـترس درهـا بـراي   کتابخانـه بـه پیـشنهاداتی خـارجی، هـاي زبانبهایرانیانتحقیقی

ایرانینویسی کتب فهرستبهکهدارانکتابازسمیناريتشکیلمانندانآثارشقراردادن

فارسـی در    خطینسخوفارسیادوارينشریاتازمشتركفهرستتدویناند،مشغول

).16-11: همان(نقاط مختلف جهان و مانند اینها

گذشـته در. توجه ایرج افشار به نشریات گذشته را نیـز بایـد در همـین راسـتا دیـد                

تـاریخی مهـم یـک منبـع   مثابـه بهقدیمینشریاتبهعنایتیایرانی چندان پژوهانیختار

. بایگـانی نداشـتند  مراکزوهاکتابخانهدرمناسبیوضعمطبوعاتدلیلهمینبهونداشتند

خوبی بهتاریخیهايپژوهشدرهانوشتهگونهایناهمیتازبود،کتابدارخودکهافشار

وضـعیت درتغییـري توانـست میکهقرارگرفتجایگاهیدرکهزمانیوداشتآگاهی

کنـد کـه     فرید قاسمی اشاره می    .شدازیادرفتهوشدهبایگانیمطبوعاتکند، ناجی ایجاد

نـشریات بـه مربـوط بخشاش بر کتابخانۀ ملی،   ماههایرج افشار در دورة مدیریت هفت     

اسـناد مرکـز مرکـزي و  تابخانـۀ کمدیریتزماندرهمچنینگذاشت؛بنیادرا)پیایندها(

کـه هرجـا از او .کـرد تهیـه راکتابخانـه نـشریات موجـودي فهرسـت تهـران، دانشگاه

هـا آنازیـا کـرد میاضافههامجموعهاینبهوخریدمیراقدیمیتوانست نشریات می

:باشدترآسانشانتا نگهداريکردمیتهیهمیکروفیلم

 کـه در  ی و جهـان زبـان فارس ـ      رانی ـ چاپ ا  يهانشریهلمیکروفیسو م کیاز  «

 کـه  یی تـا جـا  گـر ی دي آورد و از سـو رانی ـداخل کشور موجود نبود را بـه ا     

هـا را در داخـل و خـارج کـشور           ها و مجله   اصل روزنامه  يهاتوانست نسخه 

 ـز. دی آ دیهمتا پد ی ب يا تا مجموعه  رد ک يداریخر ی مرتـض  ، نظـر خـودش    ری

هـا و    روزنامه ي فهرست موجود  نیرا به تدو  ي کتابدار کتابخانه مرکز   یسلطان
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).103: الف1390قاسمی، (». دو جلد کتاب شداشجهیها گمارد که نتمجله

آثـار  عمـدة  .بوداثرهانمایۀبهبسیارپرداختنحوزهایندراوکارهايازدیگریکی

ویـژه توجـه بخـش آنبـه افـشار دهد ایرج مینشانکهدارنددقیقیومفصلنمایۀاو

اصطخري که به تصحیح وي بـه       » مسالک و ممالک  « براي نمونه در انتهاي      .؛تاساشتهد

هـایی تهیـه کـرده اسـت از لغـات و ترکیبـات و اصـطلاحات نـادر،         چاپ رسیده، نمایه  

-279: 1340اصـطخري،   (هاها و پول  ها، ابزارها، مقیاس  فهرست گیاهان، جانوران، سنگ   

هایی بـراي   اي در فن کشاورزي بوده، نمایه     هکه نسخ » معرفت فلاحت «در انتهاي   ). 286

ــاري   ــاقیر و بیم ــدنیات و عق ــشاورزي، مع ــطلاحات ک ــه   اص ــدن تهی ــالات ب ــا و ح ه

هــاي جغرافیـایی و انــسانی کــه در  او حتـی از نــام ). 233-225: 1387بیرجنــدي، (دیـد 

هـا آورده   ها را در بخـش آخـرین نمایـه        مجموع تنها پنج مورد بود نیز عبور نکرده و آن         

عـلاوه بـر نمایـۀ فهرسـت عـام اشـخاص،            » تواریخ شیخ اویس  «در  ). 233: همان(ستا

لغـات و   «اي تهیه کرده و حتی فهرستی از        اي و سلسله  اي دیگر نیز به تفکیک دوره     نمایه

، »ولولـه «نیز تـدارك دیـده اسـت کـه در آن واژگـانی چـون                » اصطلاحات از هر دست   

؛ البتـه  )497-437: 1389طبـی اهـري نجـم،    ق(شـود یافت مـی » منبر اسلام «یا  » حرامیان«

تري عمل کرده چنانکه بـراي نمونـه در         ناگفته نماند که گاه در این زمینه به شیوة گزیده         

به سبب ضبط اسامی بسیار در متن اصلی، تنها به نقل           » روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه  «

 در آن صـفحه   دربـاره صـاحب آن نـام   ی و اساسدی مف یمطلب« که به قول خودش      اسامی

هـاي  نامـه «؛ همچنـین در کتـاب       )ده: 1389اعتمادالسلطنه،  (اکتفا کرده است  » مندرج بود 

اي را بـراي  هاي محمد قزوینی مربوط اسـت، نمایـه       که بخشی از آن به پژوهش     » پاریس

» نامـه زنگـی «یا بـراي    ) 425: 1384قزوینی،  (اختصاص داده است  » لغات و مواد تحقیق   «

ن، اخبــار و احادیــث و عبــارات و فهرســت اشــعار تهیــه دیــده هــاي آیــات قــرآنمایــه

).251-211: 1372زنگی بخاري، (است

توجه به سیر رشد علم و دانش.9

هایی بود که توجه ایـرج افـشار را پـیش از بـسیاري        تاریخ علم در ایران نیز از آن حوزه       

 بود که از بررسـی  دیگر از پژوهشگران تاریخ در ایران به خود جلب کرد؛ او بر این باور   
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توان هم شیوة زندگی مردمان آن روزگار را بهتر فهمید و هـم        متون تخصصی گذشته می   

ايدانـشنامه در واقـع  کـه -نامـه فرخمقدمۀدراو. شیوة تفکر و تعقل آنان را درك کرد       

:نویسدمیآنانتشارضرورت در-استفنونوعلومازقدیمی

ایـن نویسندهتوسطجمالینامهفرخچاپوتصحیحدراصلیباعثاگرچه«

رااوحـال عـین درکتـاب اسـت   لغـوي وسـبکی فوائـد مخـصوصاً سطور

 و  وظـایف ازفارسـی زبـان قـدیمی متـون همهنشرکهاستراسخاعتقادي

عقایـد محتـوي هـایی کتابچنیندرهماگر. استایرانیانماقطعیتکالیف  

تـاریخ درتحقیقلحاظازباشد،غیرعلمیحتیعلمی و نیمهنکاتوخرافی

متـون نـوع ایـن پیـشینگان انتـشار   علمیتعقلوتفکرنحوهوتجربیعلوم

مطالـب  نشرگویندمیکهکسانی. استصحیحومعقولکاملاًوموجهکاري

حتـی واشـتباه وگمراهیموجبکتبنوعاینغیراساسیاطلاعاتومرده

ورمـل اگـر . ندارنـد علمتاریخبهنسبتکافیو تصرف تعمقغیرمفیدست

سـنتی امابهداشتیمداواهاي غیر وتجربیطبحتیوجادووسحروجفر

تکـوین  تردیدبدونولیداردتباینامروزعلمیمعیارهايوموازینباقدیم

اثـر بـر متوالیـاً وطبعـاً کنـونی مدارجومراتببهآنهايپایهرسیدنوعلم

کـه استقدیمینمايمسخرهوگونهخرافه علوم همانبردنکاربهووجود

: 1386جمـالی یـزدي،     (».آیـد مـی پایـه بـی ومایـه کمانتقادکنندگانچشمبه

).19و18

آید؛ ایرج افـشار بـر ایـن باورسـت کـه مـتن        دست می نمونۀ دیگر در اسکندرنامه به    

:زدسااسکندرنامه خواننده را با دانش مردم گذشته دربارة اسکندر آشناتر می

واستفارسیزباندراسکندرحکایاتازمنثورروایتترینقدیممتناین«

وکـرد، تخمینتوانمیهجريهشتمتاششمقرونمیانراتحریر آن تاریخ

کـه راعامـه میـان متداولواسکندرمربوط به اخباروعقایدازقسمتیطبعاً

زبـانی بارسیده بوده عصربدانترقدیمعهودازسینهبهسینهوزبانبهزبان

خرافـی افکـار بـا رامـا واسـت کـرده نقـل مـا دورانبهگیرابیانیوروان

ــولوگذشــتگان ــصورات غیرمعق ــشینیانت ــنااســکندرخــصوصدرپی آش

).9: 1343نامعلوم، (».سازدمی



23|نگاري ایرج افشارشناسی تاریخروش|

شناسینسخه.10

طـی  ایرج افشار اهتمامی ستودنی در شناسـایی و کـسب هرگونـه اطلاعـات از نـسخ خ                 

ها یاد شد ابتـدا تنهـا در قالـب نـسخۀ          تر از آن  بسیاري از آثاري که پیش    . مختلف داشت 

شده محمل خوبی براي ارائـۀ اطلاعـات        مقدمۀ وي بر آثار تصحیح    . خطی وجود داشتند  

بینیم که ایـرج افـشار چنـد    می» الغرائبختم«شناختی بودند؛ براي نمونه در مقدمۀ       نسخه

هـا در   ها و علائم، غلط   الخط، نکات زبانی، نشانه   اتی دربارة رسم  صفحه را به ارائۀ اطلاع    

: 1385خاقـانی شـروانی،     (گذاري صفحات نسخه اختـصاص داده اسـت       نسخه و شماره  

جلد نـسخه، تعـداد سـطور در هـر          به  » هزار حکایت صوفیان  «یا در مقدمۀ بر     ). 25-28

ائـۀ جـدول اخـتلاف      هاي کتابت پرداخته و سپس با ار      صفحه، عرض بین سطور و شیوه     

هاي میان خطوط در صفحات مختلف نسخه را با هم مقایسه           میان خطوط نسخه، تفاوت   

نـامعلوم،  (هاي متن را دقیق مشخص کرده اسـت کرده است و بالاخره محل کلیۀ افتادگی     

کرد تا آنجا کـه امکـان دارد نـسخ خطـی      او براي دقت بیشتر تلاش می      ).17-21: 1382

 بـا اولویـت   –هـا  تن خاص را تهیه و براي تصحیح از تمـام آن          مختلف موجود از یک م    

یافـت؛  اي دسـت مـی    ها به نکات تازه   ن استفاده کند، گاه با تطبیق آ      -ترین نسخه   قدیمی

 پی برد کـه مـتن اصـلی عربـی بـا             ǨǮƪǭƞǮŨƮǩƗبراي نمونه در تصحیح ترجمۀ فارسی       

ت و سپس به ذکـر اختلافـات   جامانده از آن در برخی جاها متفاوت استرجمۀ فارسی به 

بسیار شـده کـه بـراي تهیـۀ یـک           ). 14-12: 1375نامعلوم،  (میان این دو نسخه پرداخت    

اي مکاتبه کرده و از او خواسـته از نـسخه عکـس تهیـه و             نسخه با همکاري در کتابخانه    

ها را در کنار منابع احتمـالی قـرار داده تـا نـشان دهـد                براي او ارسال کنند؛ حتی گاه آن      

یـک نمونـه از   . در از نوشته ممکن است از روي کار دیگران رونویـسی شـده باشـد              چق

خـوبی  دقت و وسواس وي در تعیین تاریخ نگارش نسخه را در مقدمـۀ اسـکندرنامه بـه      

: بینیممی

میـان زمـانی فاصلهکهاینستراهکتاباینتألیفتاریختعیینخصوصدر«

وقـایع بهمربوطکهرامتندرجمندرتاریخترینقدیمونسخهکتابتتاریخ

نوعوخطشیوهچونطرفیاز.کنیممعیناستمؤلفعهدبهنزدیکنسبتۀً

نهـم قرنآنازیقینبهقریببه احتمال همانند،نسخباقیاسمقامدرکاغذ،
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. بودنخواهدهجريهشتصدازدیرترکتابتألیفزمانناگزیراست،هجري

نیـست اسـکندر عصربهمربوطکهراوقایعیومطالبمؤلفدیگرطرفاز

یـا شـنیده کـه مطالبیووقایعآنازداردارتباطبه خودش  نزدیکایامبهو

تعیـین بهراماراهاینازواستکردهالحاقاسکندرداستانبربودهخوانده

خانیـان -قـره خصوصدرکهاشاراتینظیر. کندمیکمککتابتألیفتاریخ

خطـه در560تـا 320حـدود ازکـه ملوکی(خاقانیهیاخانیهیعنیترکستان

سـلطان میانرابطهخصوصدرآنچهیادارد)کردندمیروائیحکمترکستان

از )  هجـري  406در  متـوفی (خرگوشـی ابوسعیدو)421درمتوفی(محمود

درجمـار وکـژدم وجـوان بهمربوطحکایتنقلدرخراسانبزرگعلماي

بـه قریـب اشـخاص ایناینکهازاستنشانیمطلبدواینذکر.استکرده

یـا حـوادث چنـین بـا خوانندهوشنوندهمردمآشناییواندبودهمؤلفعهد

کهنـه داسـتانی بـا راآنهـا مزجوخلطمحررکهاستشدهآنموجباسما

وافعـال ولغـات اسـتعمال  ... استدانستهآنجذابیتوشیرینیمایهخمیر

وطبـري تـاریخ ترجمـه نظیـر دار،تـاریخ کتـب درکـه تعبیراتیوترکیبات

ونامهدارابوعیارسمکچونقدیمیاماتاریخبیکتبیاالحکایاتجوامع

ايکننـده اقنـاع وکافیدلیلهستهمکتابدرینوشودمیدیدهنامههماي

رنامهاسـکند محررکهبساچه. بدانیمآنهاعصرهمرامتناینکهبودنخواهد

نگـارش شـیوه وعباراتازمتأثروداشتهدستزیرراتريقدیمتحریرهاي

).22-24: 1343نامعلوم، (»باشدبودهآنها

از مجموعه نسخ خطی که نخستین بار مورد توجه جدي و دقیق ایـرج افـشار قـرار                  

هـاي بـسیاري را مطالعـه و تـصحیح کـرد یـا از              او متون سـفینه   . ها بودند گرفتند، سفینه 

پیـشگام  «مـیلاد عظیمـی ایـرج افـشار را          . ها آگـاهی داد   محتواي حائز اهمیت و تازة آن     

: 1390افـشار، مقدمـۀ عظیمـی،    (خوانـده اسـت  » هـا یافته سـفینه معرفی مبسوط و تکامل   

شناسـی سـفینه از ایـرج افـشار در          ترین نسخه ترین و مهم  به باور عظیمی، کامل   ). سیزده

شود کـه   یافت می » ری احمد وز  نیالدتاج) نهیسف (اضیبیشناس در نسخه  يجستار«مقالۀ  

الخـط،   کتابت، رسم  وهی چون ش  یها و مباحث   ساخت و صورت جنگ    لیدر موضوع تحل  «
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و چنـان   » نوشته شـده اسـت    ...  و ینی و تزئ  یشی آرا يهاالحرف، تلفظ کلمات، نشانه   رسم

: همـان ( الگو قـرار گیـرد  هاشناسی سفینهنامۀ نسخهمثابه شیوهتواند به کارآمد است که می   

هـا پـژوهش    ها از دیگر نسخی بودند که ایرج افـشار بـر آن           نامه؛ همچنین وقف  )چهارده

این متون جداي از جنبۀ معماري، اقتصادي و هنري و غیره به دلیل انگیزة واقفـان،                . کرد

شناخت تاریخ اجتماعی شهرها و همچنین کمک به مطالعۀ تطبیقی میان اسناد بـراي وي            

هاي نامهدر همین راستا وي وقف    ). 67-64: 1384ارتباط وقف و تاریخ،     (یت داشتند اهم

نامه ربـع   وقف«توان به   ها می ترین آن بسیاري را شناساند و بعضاً تصحیح کرد که از مهم         

.اشاره کرد» رشیدي

توجه به جغرافیاي تاریخی.11

جغرافیـاي  . ایرج افشار بود  هاي مورد تدقیق و مورد پژوهش       جغرافیاي تاریخی از زمینه   

داده در گذشـته در یـک منطقـه یـا یـک شـهر       تاریخی در نگاه وي به معنی حوادث رخ  

دوسـتی وي و  این توجه را شاید بایـد تـا حـدي در ارتبـاط بـا ایـران       ). 70: همان(است

هـاي  وي در بـسیاري از سـفرنامه  . اش به مسافرت به نقاط مختلف ایـران دانـست    علاقه

رسـد گـاه تـلاش      برد و حتی به نظر مـی      منابع جغرافیاي تاریخی بهره می     از   خودنوشت

ها منابع خوبی براي بازشناسی جغرافیـاي       کرد لحن آنان را تقلید کند؛ چراکه سفرنامه       می

اي به این نکته نیـز توجـه        ند و ایرج افشار در تصحیح متون سفرنامه       اتاریخی یک منطقه  

دیـد  امه تا حدي خود را در جایگاه کسی مـی         گویی در هنگام نگارش یک سفرن     . داشت

که در حال تهیۀ منبعی براي پژوهشگري است که در آینده بنا دارد بر جغرافیاي تاریخی                

امروز نقاط مختلف ایران پژوهش کند؛ البته توجه وي به جغرافیاي تاریخی محـدود بـه                

ها پرداخـت متـون     نبرخی از متونی که ایرج افشار به تصحیح و انتشار آ          . این متون نبود  

ترین منابع  جغرافیاي تاریخی هستند؛ مانند مسالک و ممالک اصطخري که جزو شاخص          

در حوزة جغرافیاي تاریخی ایران است؛ همچنین هرگونه مطالب مربـوط بـه جغرافیـاي               

هـا یـا   نامـه تاریخی در متون مختلف دیگر نیز همواره مورد توجه وي بودند؛ مانند وقف            

:اي تاریخی کتاب تواریخ شیخ اویسهاي جغرافیبهره

دهـد ی را به مـا نـشان م ـ       یخی تار يای از جغراف  ی مهم يهاها گوشه نامهوقف«
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 کوچـک وابـسته    ي آباد نی ممکن است نوشته باشد ا     يانامه وقف کیمثلاً در   

 که آن شهر بـزرگ امـروز بـدانجا وابـسته            ی است در حال   یبه چه شهر بزرگ   

هـا هـم از نظـر        نکته نی ا . تفاوت کرده باشد   ی استان ی کنون ماتینباشد و تقس  

 ـ     دای پ يانامه ملحوظ باشد و اگر وقف     دی با یخی تار ییایجغراف نی شـد کـه چن

 سـند   کی ـیعن ـیخـورد ی م رانی ا خی که به درد تار    دی در آن هست بدان    ینکات

 ـ و فقط در حوزه وقـف ن       ی و خصوص  یشخص نامـه، عبـارت از     وقـف . ستی

 کـه اسـمش را      یتـر نـسبت بـه علم ـ      مهـم  نگرش بالاتر و     ي است برا  يسند

).70: 1384ارتباط وقف و تاریخ، (».اند گذاشتهیخی تاريایجغراف

 آن  يهـا نی و سـرزم   جـان یدر بخش مغول و حوادث مربوط بـه خطـه آذربا          «

 در آن مندرج اسـت کـه در نگـارش           ی مستند و روشن   يهای ارس آگاه  يسو

 ـ م ی از اشتباهات  ياریبس اران کارآمد تواند بود و رافع        یخی تار يایجغراف شودی

 موجب عنـوان کـردن آنهـا        یاسی آنچه اغراض س   ناقضایاند،   آورده شیکه پ 

شـود  ی مشخص م ـ  ی به روشن  هی اخبار مربوط به آن ناح     ي مطاو از.شده است 

 و  ی گـشتاسف  يهـا  و نام  )ارسجنوب( کجاست و مغانات کجا      جانیکه آذربا 

 ـ کـدام ناح  برکیاران و شروان و قره باغ و نخجوان هر      شـده  ی اطـلاق م ـ هی

).11: 1389قطبی اهري نجم، (».است

پرهیز از حذف و سانسور.12

ایرج افشار تا حد امکان از سانـسور و حـذف متـونی کـه بـه معرفـی، گـردآوري و یـا                 

اي جامانده از گذشته نکتـه    او در هر مطلب به    . کردپرداخت اجتناب می  ها می تصحیح آن 

دانـست کـه مـتن منـابع تـاریخی را      براین خود را متعهد میوهدید؛ علابراي آموختن می  

کم و کاست ارائه دهد تا کـار قـضاوت و تمییـز درسـت از غلـط را برعهـدة دیگـر                       بی

مورخان و پژوهشگران واگذارد تا هم به بهترین وجه وظیفۀ خود را در جایگاه مـصحح               

انـسور مطالـب مـتهم      یا گردآورنده به انجام رسانیده باشد و هم به حـذف عمـدي و س              

 از هـر دسـته      ونیاس ـیگفتم منتخـب اسـت س     یاگر م «: نشود یا چنانکه خود آورده است     

گفتنـد سانـسور    ی م ترحیو صر !  کرده است  ي فلان مطلب را جداساز    ،ی که فلان  گفتندیم
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به همین جهت بود که معمولاً در مقدمۀ کارهاي اسـنادي    ). 9: 1389صالح،  (».شده است 

هـا نیـست و صـرفاً در      اپ این اسناد اصلاً به معنی تأیید محتواهاي آن        کرد که چ  ذکر می 

گونـه تـذکرها را در      یـک نمونـه از ایـن      . پژوهی انجام شده اسـت    جهت کمک به تاریخ   

:بینیممی» خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق«مقدمۀ جلد دوم 

 کمـک ي دست از اسناد گذشـته و اوراق مانـده از گذشـتگان بـرا      نیچاپ ا «

 ـ تار يهـا  است بـه روشـن سـاختن گوشـه         دنیرسان ي و نـه بـرا     خی تـار  کی

 گردآورنـده اسـناد     فـه یوظ.  که در آنها آمده است     ی و آرائ  دیکردن از عقا  دفاع

تعصب نـسبت بـه منـدرجات       ی ب زیترس و ن  ی ارائه آزادانه و ب    ری ناگز یخیتار

نمودن  موجه ي نوع اسناد برا   نی ا سندگانیچه بسا که ممکن است نو     . آنهاست

اند که بـا اسـناد و اوراق        ها درج کرده   را در نوشته   ی و اعمال خود نکات    دیعقا

 کـه  يا مناسبت لازم است هر نوشتهنیم ه پس به .  مطابقت نداشته باشد   گرید

 گذاشـته   رس کمک به مورخـان بـه دسـت        ي برا ابدیی م یخی و تار  يجنبه سند 

آنهـا هویـدا    یـک یـک   ی و درسـت ی راستيگریشود تا از سنجش هریک با د    

). 5: 1362صادق، (».شود

آمده را بـا کمتـرین حـذفیات ممکـن          دستبر همین اساس اصرار داشت که متون به       

هاي املایی در فرایند تصحیح نـسخ بـه    منتشر کند؛ براي نمونه در هنگام مواجهه با غلط        

ی شده در متن چاپ   هاي املایی متن را به صورت تصحیح      کرد؛ گاه غلط  دو شیوه عمل می   

نوشت و گاه اصل کلمه را با       کرد و در پاورقی صورت اصلی آن را در نسخه می          ذکر می 

. دادکرد و املاي صحیح آن را در کروشۀ جلوي آن قـرار مـی             همان املاي غلط وارد می    

اند را بـه همـان      هایی که به چند شکل در متن نوشته شده        نام» تواریخ شیخ اویس  «یا در   

هاي مختلف ضبط   ها صورت هاي نمایه ورده و در فهرست   شکل مضبوط در متن اصلی آ     

 داشـته  ی که نسخه چـه وضـع  ابدیکننده درمراجعه«نام را به یکدیگر ارجاع داده است تا    

نیز به همـین شـیوه     » مخابرات استرآباد «در چاپ   ). 16: 1389قطبی اهري نجم،    (».است

 ـ   مطالب تکراري را نیز حذف نمی     . متوسل شده است   ن بـاور بـود کـه حتـی     کرد و بر ای

کنندة پژوهشگران باشد؛ چنانکه بـراي نمونـه در مقدمـۀ    تواند کمکتکرار مطالب نیز می  

هـاي جمـالزاده، چـه اینجـا، چـه در           در نوشـته  «: نویـسد خود بر خاطرات جمالزاده می    
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ایـن خـود عیبـی نـدارد و     . هاي دیگرش ممکن است مطالب تکـراري دیـده شـود   مقاله

هـا داده شـود و صـورت واقعـی تکمیـل         میـان منـدرجات آن    شـود تطبیـق     موجب مـی  

).10: 1378جمالزاده، (».بیابد

البته باید اضافه کرد که ایرج افشار براي خود خـط قرمزهـایی نیـز در نظـر داشـت؛               

هاي صالح از آوردن متون مربوط      تر گفته شد، او در چاپ اسناد و یادداشت        چنانکه پیش 

 تا مـسائل محرمانـه و خـصوصی افـراد را افـشا نکـرده       به بیماري و مداوا اجتناب نمود     

» آبـادي محمـد دولـت  خاطرات و ملاحظات سید علی«باشد؛ همچنین در مقدمۀ خود بر       

داري، برخی موارد را که از ادب اخلاقی به دور بوده حذف            تذکر داده که در عین امانت     

هـا معمـولاً   ه نوشـته  گوننیحذف ا «ها را در پاصفحه آورده است؛ هر چند که          کرده و آن  

هـا بـه افـراد      آبـادي در آن   حال مواردي که دولت   با این . ».کندی وارد نم  ی اصول ياصدمه

هـا پیـشاپیش پـوزش    دیگري تندي کرده حـذف نکـرده و در عـوض از بازمانـدگان آن         

اي نیز که مجموعـه   » هاي تهران نامه«در مقدمۀ   ). سیزده: 1390آبادي،  دولت(طلبیده است 

:کندگونه دفاع میها اینزاده است، از چاپ نامهاي رجال مختلف به تقیهاز نامه

بازان و بازمانـدگان رجـالی      هاي خواندنی در میان سیاست    چاپ اینگونه نامه  «

را » سـند «کننـده  جمعـی چـاپ  . انـدازد مـی » ولوله«آید شان به میان می که نام 

 هـست همـه را      هسندی متوجه نو  ي قصور ایی اگر گناه  یحت. کنندیشماتت م 

.  را چاپ کـرده اسـت      ییها نامه نیاندازند که چرا چن   یکننده م به گردن چاپ  

 ـ و مورخ مف   خی تار ي برا دیها با  نوع نوشته  نی ا نکهیاما غافلند از ا     باشـد نـه     دی

 است تشنه   یخی تار اسنادآنکه کارش نشر    .  سندپرداز ة خانواده و بازماند   يبرا

آورد و در دسترس مشتاقان و محققان        را به دست     ی مدارک نیآن است که چن   

: 1379افـشار،   (». اگر دوستان و بازماندگان سندپرداز برنجنـد       یقرار دهد، حت  

).هفده و هجده

استفاده از عکس.13

تـصویر وقـایع،    ( که به درج تصاویر تاریخی       بودایرج افشار از نخستین کسانی در ایران        

در واقع براي او بخـشی از مطالعـۀ         . داددر کنار متن اصلی اهمیت می     ) اشخاص یا اسناد  
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البتـه فهـم وي از اهمیـت عکـس در           . آمـد جامانده حاصل می  تاریخ از طریق تصاویر به    

بـاره  اي دراین او خود در مصاحبه   . مطالعۀ تاریخ کمی با فهم رایج امروزي متفاوت است        

: گویدمی

دهـد توجـه    که بتواند بـه محقـق اطلاعـات ب        یلی به انواع وسا   شهی من هم  ...«

.هـا جمـع بکـنم     هـا را در کتابخانـه      نبـودم کـه کتـاب      نی ا یتنها در پ  . داشتم

 تنهـا   نی اما ا  .بودقدیم در ذهنم     و از جمله عکس از       ن،ی اسناد، فرام  يگردآور

خی بـه علـت علاقـه مـن بـه تـار        دی شا گرشیطرف د .  است هی قض ي سو کی

 ـ بب گفـتم ی م ـ خوردمیالسلطنه برم  مثلاً به اسم عین    یوقت. قاجار بوده باشد   نمی

ایـن   کـردن  دای ـرفـتم دنبـال پ  ی مت و السلطنه چگونه اس  نی ع لیشکل و شما  

 به هر صورت    .يگری د ي از جاها  ایگرفتم و   یاش م ه از خانواد  ای حالا   .عکس

).45: 1390نژاد، علی(».کردمی مدایپ

نگاري ایرج افشارشناسی تاریخاي انتقادي بر روشملاحظه.14

-در ایـران دانـست؛ ادیـب      » مورخـان -ادیـب « سـنت    بزرگـان توان از   ر را می  ایرج افشا 

جامانـده  نگاران بودند که با تکیه بر میراث ادبی غنی بـه          مورخان نسلی از ادیبان و تاریخ     

از متون فارسی گذشتگان در شناساندن و بازنمایی تاریخ ایران سـهم بـسیار دارنـد و در      

پژوهـان جدیـد در ایـران محـسوب          تـاریخ  واقع حلقۀ وصـلی میـان مورخـان سـنتی و          

مورخان، تسلط بالا بر متون ادبی فارسی و تـدقیق       -هاي ادیب ترین ویژگی مهم. شوندمی

مثابه هم یک مـتن ادبـی   ها بود؛ در واقع اینان متون گذشته را بهو موشکافی بسیار در آن    

ائـۀ چـارچوبی   مورخـان بـه ار  -رو ادیـب  کردند؛ ازاین و هم یک متن تاریخی مطالعه می      

 جهت مطالعۀ تاریخ و پژوهش      -بودن دارد    لازمۀ هر فعالیت که ادعاي علمی      -روشمند  

؛ بزرگانی چون عبدالحـسین    )243و242: 1393احمدزاده،  (تاریخی در ایران کمک کردند    

کوب، محمدابراهیم باسـتانی پـاریزي، سـعید نفیـسی و عبـاس اقبـال آشـتیانی از                  زرین

. روندان به شمار میمورخ-ترین ادیببرجسته

نگـاري ایـرج افـشار، جـزو        شناسـی تـاریخ   هـاي یادشـده بـراي روش      بیشتر ویژگی 

طورخاص توجـه بـه     به. آیندمورخانه نیز به حساب می    -نگاري ادیب هاي تاریخ شاخصه



|58مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |30

شناسی در متـون تـاریخی و       زبان گذشتگان، تاریخ اجتماعی، جغرافیاي تاریخی و نسخه       

مورخـان  -؛ بدین ترتیب ایرج افشار همچون برخی از دیگـر ادیـب           اندادبی از این جمله   

مانند باستانی پاریزي، یکی از سرآمدان شناخت و توجه بـه تـاریخ مـردم یـا بـه تعبیـر                     

 در کنـار حفـظ      –در پـژوهش تـاریخ در ایـران         » تاریخ از پـایین   «ادوارد پالمر تامپسون    

سخن خود افـشار در مقدمـۀ       .  بود  نیز –) تاریخ از بالا  (نگاري رسمی   جایگاه مهم تاریخ  

:باره قابل تأمل استچاپ خاطرات ابوالقاسم کسمائی دراین

 طالب خاطرات بزرگاننـد، ماننـد       رانیمعمولاً خواستاران کتب خاطرات در ا     «

الـسلطنه،   چـرا قـوام    خورنـد یو افـسوس م   ... زاده، مصدق،   یمخبرالسلطنه، تق 

ياقران آنها از خود خـاطرات برجـا        و   رالدولهی مش ،الملکالدوله و ذکاء  وثوق

.اندنگذاشته

 ـ ا خی تـار  ي هم برا  گریکه خاطرات افراد طبقات د    ی حال در  ضـرورت   رانی

 متعـدد در    يهاها و رنگ   طرح دی است که با   ياچهی مانند قال  خیتار. کامل دارد 

 ـ اسـت کـه بـا اجـزاء مختلـف ترک           یکی هماننـد مـوزائ    ایآن به کار رود،      بی

ام    ي که روز  می آرزو داشته باش   دیا با م. ردیگی م يترخوش  و  ی خـاطرات حمـ

يا مردم و نوشته   خی ما، تار  خی تا خوان تار   دیایبقال و امثال آنها هم به دست ب       

).7: 1385کسمائی، (»تر شودیخواندن

ها در عمـل بیـشتر      بسیاري از آن  . مورخان نقدهایی نیز وارد است    -اما به سنت ادیب   

طورکـه  کردنـد؛ همـان   گذشـته محـدود مـی     » بازآفرینی« یا   »بازسازي«فعالیت خود را به     

). 117: 1375کـوب،  زرین(دانستگذشته می» بازآفرینی«کوب، هدف کار مورخ را زرین

. وتحلیـل آن  به این معنا، گویی رسالت سنتی مورخ گزارش روایت است، اما نـه تجزیـه              

ریخ کوشـشی اسـت   تـا «: تعریف خود ایرج افشار از تاریخ در اینجا نیاز بـه تکـرار دارد         

کـه البتـه در اینجـا منظـور از          » .براي بـاز نمایانـدن آنچـه در گذشـته از آدمـی سـرزده              

 است که بازنمایی به عنوان معادل آن در زبـان           Representationبازنمایاندن، متفاوت از    

کرد، امـا عمـداً از   رود؛ در واقع ایرج افشار روایات گذشته را عرضه می     کار می فارسی به 

او در مقدمۀ بعضی آثار خود به روشنی بـه ایـن رویکـرد              . گرفتها فاصله می  تحلیل آن 

:اشاره کرده است
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 که درست و نادرست به چاپ برسد تا مورخان دلـسوز            کندی حکم م  خیتار«

 بـاز شناسـند و      حی را از ناصـح    حی صح يپسند با توجه به منابع عصر     قضاوت

دهی کوش ـ شهی ـ هم نـه یکم.  آگاه سـازند   اهی و نادرست  هایخوانندگان را از ناپسند   

)سیزده: 1390آبادي، دولت(».است متن اسناد را در دسترس قرار دهد

 کمـک  ي دست از اسناد گذشـته و اوراق مانـده از گذشـتگان بـرا      نیچاپ ا «

 دفـاع   ي و نـه بـرا     خی تـار  کی تار يها است به روشن ساختن گوشه     دنیرسان

 گردآورنـده اسـناد     فـه یوظ.  اسـت   کـه در آنهـا آمـده       ی و آرائ  دیکردن از عقا  

تعصب نـسبت بـه منـدرجات       ی ب زیترس و ن  ی ارائه آزادانه و ب    ری ناگز یخیتار

 ـ ا سندگانی ـچه بسا که ممکن است نو     . آنهاست  موجـه   ي نـوع اسـناد بـرا      نی

اند که بـا اسـناد و   ها درج کرده را در نوشتهی و اعمال خود نکات  دینمودن عقا 

 مناسـبت لازم اسـت هـر    نیپـس بهم ـ . د مطابقـت نداشـته باش ـ  گـر یاوراق د

 کمـک بـه مورخـان بـه         ي بـرا  ابـد یی م ـ یخی و تـار   ي که جنبه سند   يانوشته

 یـک   ی و درسـت   ی راسـت  يگری گذاشته شود تا از سنجش هریک با د        رسدست

).5: 1362صادق، (».یک آنها هویدا شود

یـک  . روشن است که بر اتخاذ این موضع به خودي خود هـیچ ایـرادي وارد نیـست     

تواند رسـالت خـود را تنهـا عرضـۀ متـون و        شناس یا ادیب می   پژوه، نسخه رخ، تاریخ مو

هـا اجتنـاب    هـاي آن  وتحلیـل داده  جامانده از گذشته بداند و از هرگونه تجزیه       روایات به 

کند، اما این مایۀ حسرت است که فردي با تسلط و تجربه و پختگی ایرج افـشار، خـود                   

مانند برخـی از    -شناسی او   رسد روش ویژه که به نظر می    بهرا از این کار دور نگه دارد؛        

هـا و رویکردهـاي جدیـدتر       اي بود که به عمد از تئـوري       گونهبه-مورخان-دیگر ادیب 

علت را احتمالاً بتوان در بدبینی او نـسبت بـه الگوهـا و مکاتـب              . کردتاریخی پرهیز می  

. دانست» وارداتی«بیگانه یا به تعبیر معروف 

ایـرج افـشار بـه      . آوردشناسـی او وارد مـی     سئله دقیقاً نقد دیگري را بـه روش       این م 

ها را حتـی شایـستۀ      طوریکه بسیاري از آن   هاي بیگانگان دربارة ایران بدبین بود به      نوشته

ــی ــتناد نم ــه    اس ــراون ک ــد ادوارد ب ــی مانن ــز حــساب برخ ــا نی ــه در اینج ــست؛ البت دان

:کردث ندارد را جدا میاي جاي بحاش به باور عدهدوستیایران



|58مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |32

 دسـته نخـست     ، بر دو گونـه اسـت      انیرانی و ا  رانی درباره ا  گانگانی ب فاتیتأل«

یاس ـی س ي غرض و به منظورها    ي و گاه از رو    یاطلاعی ب يروآنهاست که از  

 کـه  ییهـا  مثـل عمـوم سـفرنامه   ، مورد اسـتناد مـا باشـد   دی و نباافتهینگارش  

 ـ کمــالي و از رویجهـانگردان بــه طـور ســطح    را از ی صــفحاتیاطلاعــی ب

ی اغراض ـسندهی که نوی مثل کتبایاند،  پر کردهشی خویمشاهدات ناقص و آن   

 پرداختـه شـده   یاس ـی مقاصـد شـوم س     ي بـرا  شتریخاص را در آنجا نهفته و ب      

 مـورد اسـتناد و      توانـد ی ما موجب افتخار است و م      يدسته دوم که برا   . است

 کـه   ی و خاورشناسـان   نی مستـشرق  تفـا ی عبارت است از تأل    ردیاستفاده قرار گ  

 را منظور و مورد نظر داشته و آثار آنان علاوه بر آنکه موجب              خی و تار  قیتحق

 خواهد بود مورد استفاده     انی به خارج  یقی به نحو درست و حق     رانی ا ییشناسا

بـه عقیـده مـن از بـین تمـام مستـشرقین و        ...  واقـع گـردد  تواندی مزیتام ما ن  

یش از سایرین به ایران خدمت کرده اسـت، زیـرا او در             شناسان، براون ب  ایران

روزگاري قلم خود را وقف مملکت ما کرد که از ایـران بـراي دیگـران جـز                  

).1007: 1382افشار، (»آمیز وجود نداشتنامی آن هم افسانه

اطلاعی بیگانگانی که به ایران سفر کرده       بدون شک سخن افشار دربارة اغراض یا بی       

شـود و   را شامل مـی   » هاعموم سفرنامه «اما این نه    . اند نمونه کم ندارد   تهو دربارة آن نوش   

ممکن است تصور شود کـه ایـرج افـشار در ایـن     . ها را کامل به کناري گذاردنه باید آن  

اسـتنادات و   . دهـد کـه چنـین نیـست       گفتۀ خود اغراق کرده است، اما آثار او نشان مـی          

 جـز   -رجی اعم از جهـانگرد یـا پژوهـشگر          هاي نویسندگان خا  ارجاعات وي به نوشته   

توان گفت تقریباً بـه تمـامی        چنان اندك است که می     -برخی مانند ولادیمیر مینورسکی     

رغم تسلط بسیار به    توجهی جنبۀ دیگري نیز دارد؛ اینکه او علی       این بی . اعتناستها بی آن

حتـی گـویی    . ه نزد گاه دست به ترجم   زبان فارسی و البته تسلط به چند زبان دیگر، هیچ         

. هاي تاریخی غیرایرانی حـس نکـرد      در خود چندان نیازي به آشنایی با مکاتب و تئوري         

رسـد،  نظـر مـی  ازحد لازم و بدبینانه بهجاست، اما گاه نیز بیشچنین رویکردي که گاه به    

شناسـی او بـه     هـا، روش  رغم تمـام ایـن    شود، اما علی  مورخان یافت می  -در بیشتر ادیب  

ها مطالعه، پژوهش و تجربه، چنان بنیان استواري دارد که در نقـد آن، بایـد                سالپشتوانۀ  

.ها حسرت خورد تا فعالیت اوبیشتر از عدم فعالیت ایرج افشار در برخی زمینه
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گیرينتیجه.15

ایرج افشار از پرکارترین مورخان ایرانی است که مانند هر مـورخ و پژوهـشگر دیگـري             

. خ پرداختـه، روش خـاص خـود را در پـژوهش تـاریخ دارد              طور جـدي بـه تـاری      که به 

توان از خلال آثـاري کـه پدیـد         نگاري ایرج افشار را بهتر از همه می       شناسی تاریخ روش

آثـار تـاریخی ایـرج      . باره سخنی گفته اسـت    آورده دریافت؛ چرا که خود او کمتر دراین       

هاي شخصی، اسناد    یادداشت شود مانند اسناد و   افشار انواع متعددي از متون را شامل می       

هـا، متـون   نگـاري نگارانـه، متـون مطبوعـاتی، فهرسـت    رسمی، متون ادبی، متـون تـاریخ      

ها و جز آن که شناسایی، گردآوري و در صـورت نیـاز تـصحیح و     تخصصی، یزدپژوهی 

اي براي ایرج افـشار     هاي مختلف از متون گذشته از جهات ویژه       این گونه . اندتنقیح شده 

. دهداعف داشتند که نگرش خاص او به پژوهش در تاریخ را بازتاب میاهمیت مض

هاي مختلـف زنـدگی   ایرج افشار از نخستین پژوهشگران تاریخ ایران بود که به جنبه  

در رویکرد او، شـناخت هرچـه بیـشتر         . شخصی بازیگران تاریخ توجه خاصی نشان داد      

رسد در اواخـر  گرچه به نظر می. ها براي درك بهتر وقایع تاریخی ضروري بود     این جنبه 

هـاي فعالیـت مورخانـۀ او، توجـه بـه زبـان       از دیگر ویژگی  . عمر از این نظر عدول کرد     

این مسئله هم از جهت آشنایی با لغـات و اصـطلاحات قـدیمی و زبـان                 . گذشتگان بود 

محلی براي وي حائز اهمیت بود و هم از نظر کمکی که ممکن بـود بـه شـناخت بهتـر                     

اي که هنـوز    او در زمانه  .  بکند - مانند تعیین قدمت آن یا شناخت مولف آن          -خود متن   

توجه به تاریخ اجتماعی عمدتاً از سوي بسیاري از پژوهشگران و مورخان ایرانی مغفول              

هـاي مختلـف    لاي متـون گذشـته تـصویري از جنبـه         کرد از لابـه   شد، تلاش می  واقع می 

 در بند تـاریخ سیاسـی و روابـط قدرتمنـدان            دست آورد و  زندگی مردمان آن روزگار به    

توجه وي به مطالعۀ جغرافیاي تـاریخی نیـز در روزگـار خـود در ایـران          . محبوس نماند 

از دیگر علایق او و البته در پیوند با همین مسئله، مشاهدة نقاط مختلـف   . نسبتاً بدیع بود  

عۀ تـاریخ بـدون مـشاهدة       ها بود؛ در واقع از نگاه افشار، مطال       ایران و نوشتن سفرنامۀ آن    

هـاي شـناخت شـیوة تفکـر     پذیر نبود؛ همچنـین یکـی از راه    جا مانده از آن امکان    آثار به 

دانـست و بـه همـین دلیـل بـراي           مردمان گذشته را از خلال متون تخصـصی آنـان مـی           

در نگـاه افـشار حتـی مطالـب خرافـی و کـاملاً              . کردها تلاش می  شناساندن و انتشار آن   
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 درك بهتر شیوة تفکر مردم روزگار گذشـته و سـیر رشـد علـم و دانـش                غیرعلمی براي 

.استفاده از تصاویر تاریخی نیز در فعالیت مورخانۀ او جایگاهی برجسته داشت. اندلازم

ها مطالعـه و پـژوهش کـرد، نـسخ خطـی            هایی که ایرج افشار بر آن     ترین نوشته مهم

ها الگـو و    ات و اطلاعات از نسخه    دقت و وسواس او در استنساخ و استخراج نک        . بودند

طور مشخص نخستین آشـنایی بـا نـسخ         به. شناسان است اي براي نسخه  سرمشق شایسته 

همین پافشاري و ممارست در کسب اطلاعـات از هـر           .  را مدیون او هستیم    خطی سفینه 

مانده، او را به پرهیز از حذف و سانـسور متـون تـا حـد                آنچه از گذشتگان براي ما باقی     

پژوهـی در ایـران را      روشن است که او بسیار دغدغـۀ گـسترش تـاریخ          . ان سوق داد  امک

اي از خود برجا گذاشت، از جملـه تـلاش کـرد         داشت و در این راستا نیز میراث ارزنده       

آثاري پدید آورد که کار پژوهشگران آیندة تاریخ ایران را در امـر شناسـایی و دسترسـی              

هاي مفـصل و دقیقـی بـود کـه     بیشتر آثار او، نمایهیک ویژگی مهم . به منابع تسهیل کند 

هـا را ممکـن     تـر از آن   تـر و سـریع    کـرد و امکـان اسـتفادة آسـان        براي آن آثار تهیه مـی     

مثابه یک منبع تـاریخی آگـاهی داشـت،         او که به اهمیت مطبوعات گذشته به      . ساختمی

سر عمر خود براي    نخستین بانک نشریات کشور را در کتابخانۀ ملی ایجاد کرد و در سرا            

. پذیرترکردن نشریات گذشته قدم برداشتدسترس

منـد یـا مبتنـی بـر نظریـۀ         نگاري ایرج افشار البته ذیـل یـک چـارچوب نظـام           تاریخ

باره ادعایی نداشـت و سـخن    خود وي نیز دراین   . گیردشناختی مشخصی قرار نمی   روش

 سـاخت؛ درکـل سـنجش       توان نقـدهایی نیـز وارد      ضمن اینکه به آن می     ؛چندانی نگفت 

حـال اشـتباه   نگـاري وي دشـوار اسـت؛ بـااین    شناسی تـاریخ بودن روشعلمی و تحلیلی 

ایـرج افـشار در مقـام    . محض است که فعالیت مورخانۀ او را بر اسلوبی سست دانـست        

باورمند بـود و    » نگاري علمی تاریخ«شناس تجربی و خودآموخته، به      یک مورخ و نسخه   

هـا  کند که ویژگی  میراث او اثبات می   . بردکار می  ویژة خود را به    هاي مطالعۀ تاریخِ  روش

.اندو عناصر این روش تا چه اندازه معتبر بوده
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